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 تعطیل می کنیم 
آلوده است

در خانه می مانیم باز 
هم آلاینده هست 

گردن گیر همه نیز خراب
 نصف جهان انگار 
سر وسامان ندارد

نســیم زمانی: اصلاح ســاختار کف و دیوارها، بازسازی سقف های 
آســیب دیده و تأمین روشــنایی مناســب گالری ها از جمله توجیه 
هایــی بود که مســوولان شــهری در ســال 1400 مــوزه هنرهای 
معاصــر اصفهان را به دســت مرمت گران ســپردند.آن روزهایی 
کــه در اوج شــیوع کرونا هر از چند گاهی بــه دلیل محدودیت ها 
این موزه تعطیل می شــد و گویا بهترین فرصت برای بازســازی آن 
بدون هیچ گونه تغییر در ســاختار فضاهای داخلی فقط برای رفع 
آسیب ها و استحکام بخشی علمی آن فراهم آمده بود که به انجام 
هم رسید و بارها خبر بازگشایی این موزه در آینده ای بسیار از منابع 
مختلف به گوش رسید اما حالا که زمستان 1403 هم از راه رسیده 
و عنقریب فترت موزه سه ساله می شود، کماکان موزه تعطیل اما 

ردیف بودجه برای کارکنان آن گویا برقرار است.
مرمت موزه هنرهای معاصر به پایان رسید

اردیبهشــت ماه 1403 ابوطالبی مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه ۹0 درصد عملیات مرمت و بازسازی، محوطه سازی،

 رنگ رویه، گچ کاری ضلع شــمالی و ترمیم در و پنجره و روشنایی 
انجام شــده است گفت: این مکان تا اوایل تیر سال جاری در اختیار 
هنرمندان قرار می گیرد.چند ماه پس ازآن نیز در شهریورماه امسال، 
دوباره از بازگشــایی این موزه خبر رسید.حال آنکه اکنون در آخرین 
ماه از فصل پاییز خبرهایی از پایان مرمت شــنیده شــد و همانطور 
که گفته شــد هنوز بازگشــایی نشده اســت.موزه هنرهای معاصر 
در بنایی قرارگرفته اســت که در اصــل، متعلق به عصر صفوی و 
به عنوان رکیب خانه معروف بود. مکانی که برای نگهداری وسایل 
ســوارکاری و یراق آلات اسطبل دولتی مورداستفاده قرار می گرفت 
و پس از پایان سلســله صفویه موقتاً بسته شد.تا دوره قاجار که به 
دستور حاج محمدحسین خان صدر اصفهانی صدراعظم فتحعلی 
شــاه بازگشایی شد. این بنا، در زمان شاهزاده قجری، مسعود میرزا 
ملقب به ظل الســلطان پس از تعمیرات برای سکونت این حاکم 
مورداستفاده قرار گرفت.در دوره پهلوی که اداره آمار و ثبت احوال 
اصفهان در اینجا مســتقر شد دوباره دســتخوش تغییراتی به ویژه 
در قســمت غربی شــد.پس ازآن هم بــا مرمت هــای تدریجی و 
انجام بازســازی توسط شــهرداری اصفهان به محلی به نام موزه 
هنرهای معاصر تبدیل و در اسفندماه 13۷3 هجری شمسی مورد 

بهره برداری رســمی قرار گرفت.اما اینکه چــرا تقریباً 3 دهه پس 
از تغییــر کاربری این بنــا به موزه، در ســال 1400 با مرمتی مجدد 
روبرو شــد به مشکلاتی چون ترک خوردگی سقف، موریانه زدگی و 
نشست دیوارها مربوط می شــد که گرچه پیش ازاین هم اقداماتی 
در همین راســتا شــده بود اما کار اصولی انجام نگرفته بود تا این 
بــار که مرمت عمیق و کاملی بــر روی این بنا صورت پذیرفت.یک 
اقدام بســیار ضروری و مهم باهدف حفــظ هویت فرهنگی موزه 
و اســتمرار فعالیت های آن برای انتقال ارزش های فرهنگی که بر 

حال و هوای فضای هنری شهر هم تاثیر بسزایی دارد.
موزه هنرهای معاصر فقط نام موزه را یدک می کشد

مهدی تمیزی کارشــناس و هنرمند هنرهای تجســمی در گفتگو 
با شرق بیان کرد: بازســازی موزه هنرهای معاصر، توسط سازمان 
نوسازی و بهســازی تحت نظارت مهندس ایزد خواستی به انجام 
رسید و قرار است به زودی با برگزاری نمایشگاهی از پوسترهایی که 
در طول 30 ســال اخیر برای این موزه طراحی شده است بازگشایی 

شود.
وی افزود: اما داســتان مرمت این بنا از زمانی آغاز شد که به دلیل 
شیوع کرونا با باز و بسته بودن موزه به این نتیجه رسیدیم که پس از 
3 دهه یک بازسازی شایسته ای برای این محل انجام پذیرد تا بتواند 
سال های زیادی پابرجا بماند.به گفته این فعال این بنا برای شروع 
مرمت به سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان تحویل داده 
شــد و با ورود به لایه های زیرین، آســیب دیدگی زیادی در پی ها و 
ســتون های سقف، مشاهده شــد، ازاین رو قرار شد به طور اساسی 
مورد تعمیر و مرمــت قرار گیرد.وی توضیح داد: ســاختمان های 
ضلع شــمالی موزه، کاملًا نشســت کــرده بــود به طوری که ترک 
عمیقی سرتاســر ایــن ضلع افتاده بــود. ســاختمان غربی هم از 
قسمت جلویی دچار نشست شده بود. از دیگر ایراداتش که حتماً 
لازمه رســیدگی را داشت و هیچ زمانی فرصت آن فراهم نمی شد 
مربوط به ســقف بسیار سنگین 2 ســاختمان شمالی و غربی موزه 
بود. ســال ۷3 که این موزه مرمت شــده بود بر اساس ساختارهای 
مرمتــی آن زمان و خیلی به ســرعت انجام گرفته بــود؛ بنابراین با 
اقدامــی که در این مرمت فعلی صورت پذیرفت حدود 10 کامیون 
از خاک و نخاله های ســاختمانی که فشار سنگینی وارد می آوردند 

از روی این سقف ها برداشته شد.مابقی اقدامات مرمتی نیز در این 
موزه مرتبط با اصلاحات ظاهری می شــود.در ادامه این کارشناس 
یادآور شــد: موزه هنرهای معاصر فقط نام موزه را یدک می کشد و 
به مفهوم واقعی، موزه نیســت. موزه هنرهای معاصر در هر شهر 
و کشــوری که باشد برای ارائه دوره ای آثار هنری مناسب است که 
از جایگاه و ســاخت موزه ای برخوردار باشــد و گویا موزه هنرهای 
معاصر اصفهان، فاقد این ویژگی ها اســت.قابل ذکر اســت امروزه 
اکثر موزه ها ارائه کننده فرهنگ و هنر به شیوه تعاملی به مخاطبان 
خود هستند و به مانند قرون 1۷ و 18 عمل نمی کنند و اگر موزه ای 
با این فرایند اشاره شــده امروزی یعنــی تعامل با مخاطبان مدنظر 
باشــد چنین موزه ای در اصفهان، تقریباً موجود نیست.وی تصریح 
کرد: فعلا اصفهان دارای 3 موزه افتخارآمیز اســت نخست موزه 
موســیقی اصفهــان در چهاربــاغ، متعلق به بخــش خصوصی، 
دوم مــوزه موســیقی ارامنه جلفا متعلق بــه بخش خصوصی و 
ســوم موزه ملی هنر واقع در خیابان عباس آبــاد متعلق به بنیاد 
مســتضعفان و به غیرازاین 3 مورد هر چه در اصفهان بانام موزه 
نامیده شــود نادرست اســت.تمیزی گفت: با این اوصاف اصفهان 
نسبت به شــهرهایی مانند تبریز و شیراز ازلحاظ موزه بسیار عقب 
اســت. در مقایســه با کشــورهای دیگر که اصلًا نمی توان ادعایی 
داشت. در چین یا کشــورهای غربی به میزانی موزه و یا نهادهای 
هنری و تاریخی وجود دارد که با بارها سفر کردن هم امکان دیدن 
بخشی از این موزه ها فراهم نمی شــود.حال در اصفهان به عنوان 
یک شهر فرهنگی و تاریخی هنوز محلی که ازلحاظ ابعاد و اندازه 
و شــیوه ارائه خدمات به مخاطبان در سطح موزه قرار گیرد وجود 
ندارد.وی در ارتباط با ظرفیت های استانی برای تأسیس موزه های 
جدید بیان کرد: رفتارهای شــهرداران در هر دوره ای موجب شده 
اســت که یک تفکر بر شــهر غالب شــود. با این تصــور که امکان 
تأســیس موزه وجــود دارد. اقداماتی به انجام رســیده که واقعاً 
تعجب آور اســت. درصورتی که موزه نیازمند یــک فرایند طولانی 
اندیشه و اجراست. همین موزه هنرهای معاصری که در سال ۷3 
تأسیس شد اقدام اشتباه و شتاب زده ای از سوی شهرداری در دهه 
۷0 خورشیدی قرن پیشین بود. چراکه نمایش آثار هنرهای معاصر 
دریک مکان متعلق به عصر تاریخی یک تناقضی اســت که به آن 

هنر پشت درهای بسته

روســتایی بود که در آن رضا رمضون، 
یعنــی رضــا فرزندِ رمضــان، مخالف 
خــوان بود. هیکلِ درشــتی داشــت، 
کمــی چــاق و عبوس، با ســبیلی که 
همیشــه دوتا دسته اش شــبیهِ غمی 
ســبیلی، کش آمده بودند از دو طرف 
لب هاش. رسم بود ظهر عاشورا دسته 
بــه امــام زاده می رســید، چندخطی 
رجزخوانی می کرد و به صورت نمادین 
امام را به شــهادت می رساند. تا آنکه 
یک ســال، قبل از آنکه از اســب پایین 
بپرد و با آن لباس ســرخ ســمت امام 
برود، اســب رضا رمضون را به زمین 
زد. انــگار دســتش از جایــی دررفته 
گیج وویج  بــود،  مانده  آویزان  باشــد، 
ایســتاده بود و بینِ گردوخــاک هنوز 
دنبالِ شمشــیری می گشــت که حینِ 
سقوط از اســب پرتش کرده بود. تازه 

اینجا بود که دید نمی تواند شمشیر را از زمین بردارد. نا غافل متوجه دستش 
شــد. حالا ازین ها که بگذریم یادم مانده حرف هایی که پشــت سرش زدند. 
پیرمردی می گفت: جلوتر از امام وارد امام زاده شــد، اســب هم زدش زمین. 
آن یکی می گفت: درسته می گن مخالف خونی هم خوبه، ولی آخه کی دلشو 
داره... این هــا همــه تاوانه... مرد جوان تری هم درآمد که: کی دلشــو داره؟ 

اسب تابش تموم شد، نتونست تحمل کنه! یا امامِ مظلوم. 
بــا دیدنِ نمایــش مخالف خوان، همه ایــن خاطرات یک بارِ دیگــر برایم زنده 
شــد. اینجا مخالــف خوان خیلی پا بر زمین دارد. مردیســت غلامحســین نام 
که گرفتاری هایِ مالی و بیماریِ همســرش وادارشــان کرده تا باهم دست به 
دزدی بزنند، کیف قاپی! و حالا همراهشــان در یک حســینیه چشم وا می کنیم. 
دارند از دســتِ مامورها فرار می کنند چون چند دقیقــه قبل کیفِ پیرمردی را 
قــاپ زده اند. حالا این دزدِ گرفتار، که راهی برای فرار ازین حســینیه ندارد باید 
انتخاب کند، یا مخالف خوان شود و این طور خودش را حفظ کند، یا برود بیرون 
و بیفتد به دســتِ مامورها... اما حرفِ ))مخالف خوان(( این ها نیســت. حرف 
مبتنی بر شــکلِ اجرا و فرهنگ و فلسفه مناســک و عزاداری هاست. موقعیتِ 
از پیش چیده شــده، اگرچه کلیشه اســت! اما انگار هنوز هم بی جواب مانده، 
آن قدر بیان شــده که کلیشه شده، اما جوابی نشنیده ایم. از اتفاق، کیفی که قاپ 

زده اند پر اســت از رســیدهایِ پولِ خیرین، 
برای کمک به مراســم اباعبــدالله. آن وقت 
اســت که ماجرا شــروع می شــود. متولیِ 
خیریه و همســرِ غلام حسین سعی دارند او 
را مجاب کنند تا از خیر پول هایِ درونِ کیف 
بگذرد و او مخالفت می کند.از همین جهت 
باید گفــت مخالف خوان پا بــر زمین دارد. 
روایتش کاملا امروزیســت، بــا دغدغه های 
امــروز و گرفتاری های شــهروندانِ ضعیف 
همراه ست. می داند، همه چیز نعل به نعل 
بر فضاهایِ سرشــار از شعار منطبق نیست. 
پس، غلامحســین این بار برخــلافِ نامش، 
برخلاف انتظــار، باآنکه علم دار بوده، تن به 
مخالــف خوانی نمی دهد. نــه که مخالف 
خوانی را بد بداند و شــبیه دو پیرمردی که 
ابتدایِ یادداشت نگاهشان را یادآوری کردم، 
مخالف خوانی را شــوم بداند. انگار او اهلِ 
تزویر نیســت. حالا که دزد اســت و شرایط 
این طور گرفتارش کرده، می خواهد خودش بماند. متولیِ حســینیه را انسانی با 
مــرام و آزاده می داند، به او می گوید: خیلــی مَردی! یعنی یک تمیزِ اخلاقی بر 
شالوده فکرش حضور دارد. این تمیزِ اخلاقی، مانعش می شود که برایِ فرار از 

جرم، اینجا پشت و پسِ تعزیه و مخالف خوانی مخفی شود.
نباید فراموش کنیم غلام حسین می خواهد فرار کند. نه از خودش نه از مقدسات. 
شــرایط او را فراری کرده، موقعیت برایش بسیار زجرآور شده. او از شرایطش، 
از وضــع و موقعِ خود در این جهــان می گریزد. این فرار بی مقصد اگرچه نه راهِ 
درســت است نه پناه، اما در نگاهِ غلامحسین فراریست شرافتمندانه. فراری رو 
بــه زندگی. حالا یادم می آید، رضا رمضون در نقش شــمر، هــر بار بعدازآنکه 
نمادین امام را به شهادت می رســاند، تا خانه گریه می کرد و آن طور که اهالی 
می گفتند، هیچ وقت هم نتوانســته بود از نذرهایِ ظهر عاشــورا چیزی بخورد. 
شــبیه غلامحســین، که در معرکه این زندگی مخالف خوان بود. یک آن دیده 
بود نمی تواند شمشــیر را از زمین بردارد. از اســب افتاده بود و همه یکسره رو 
به او هجوم برده بودند. جامعه یادش رفته بود او غلامحسین است. به همین 
خاطر می خواست فرار کند. نمایش مخالف خوان را محمدرضا قلی پور نوشته، 
مســعود شــیرانی فرد کارگردانی کرده، بیژن نمکی زاده، حمیدرضا فلامرزی، 

فرشته شاه بندری، متین روشنک و ایمان علاقه مندان بازیش کرده اند. 

شهروندی که مخالف نیست 
یادداشتی بر نمایش مخالف خوان

میــلاد باقری-یادداشــتِ زیــر، نوعــی معنــا 
پردازیســت. پردازش معناها شاید اساسی ترین 
کارِ نقد نو باشد. چنان که همواره به یادم می آید 
رضا براهنی چه نکته شگفتی را به ما آموخت. 
او اعتقاد داشــت شعر نو، من می خوانم هنرِ نو، 
همواره نیاز به صحبت درباره خودش دارد. نیاز 
دارد خودش را، دغدغه و پس و پشــتِ خودش 
را شــرح دهد. انــگار مخاطب، بــی کلیدی که 
تئــوری و بحــث در اختیارش بگذارد همیشــه 
پشتِ دری بلند و مســتحکم خواهد ماند. ازین 
رو مدت هاست فکر می کنم، شاید معنا پردازی 
اساســی ترین کارِ نقدِ نو باشــد. حلقه ای افتاده 
از زنجیرِ هنــر، معنا، مخاطب. بــا این رویکرد، 
ســطوری فشــرده خواهید خواند، از ناخودآگاهِ 
متن ))مرثیه ای برای صفحه حوادث(( نوشــته 
عــارف محمودی، که خود آن را به صحنه برده 

و در کارِ آن، تلاش کرده. 
 رولان بارت جایی درباره نگریستن به عکس 
گفته: بــه عکســی می نگریم که بوده اســت. 
انگار عکس، شُدِ بود اســت. ثبت لحظه ای که 
با مرگ، گذشــته و خاطره گره خورده، و این همه 
خود دوباره گره خورده اند با شــکلی از نیستی... 
ازآنچه بوده و حالا جــز آگاهیِ آن چیزی به جا 
نمانده اســت. با این نگاه، انتخاب نامِ اثر که از 
مرثیه ای بــرای صفحه حــوادث خبر می دهد 
شوخ وشنگ اســت. حادثه رخ داده... حالا خبر 
شــده، یا گزارش و آمــده در صفحه حوادث جا 
خوش کرده. شــبیه عکســی در آلبوم همه چیز 
از گذشــته حکایــت دارد، آنچه دیگر نیســت. 
امــا خبرش، آگاهی و حضورش همواره ســت. 
درنتیجه، شــخصیتِ کودک، به مثابه نماینده ای 

از این نیستی، پا به متن می گذارد. 
و ماحصل خبریســت که شــخصیت اصلی 
می خواند. پس، نقد نخســتین برای ))مرثیه ای 

برای صفحه حوادث(( اینجاســت؛ کودک باید، 
موجودی ســیال می بود، میان واقعیت و خیال، 

بودونبود. 
بــرایِ درکِ بهتــر بــار دیگر ))حادثــه(( را 
معنا می کنیم. دهخدا، حادثــه را این طور معنا 
کــرده: ))چیزی نو که نبود ســابق. ســخنی نو 
که پدیــد آید.(( خــودِ حادث هم معنــای نو و 
تــازه می دهد. گو که وقتــی از حوادث صحبت 
می کنیم، منظورمان شکلی از رخدادهاست که 
روزمره نیســت و تازگــی دارد و در اینجا، یعنی 
صفحه حوادث شــاید باری از هیجان، جنایت و 
تصادف را هم به دوش بکشــد. هرچه هست، 
رخدادیســت که در فهمی نو، همراه با تفسیر و 
مکث خوانده می شــود. تخیل را راه می اندازد 
و ناخودآگاه با هســتیِ متافیزیکی از احساسات 
مواجهمــان می کنــد. برخورد شــخصیتِ مرد 
بــا حــوادث، او را درگیر اشــکال مختلف مرگ 

کرده. اینکه چطور خواهد مرد، تصادف، سکته، 
بیماری یا ؟ 

مرگ در ))مرثیه ای برای صفحه حوادث(( 
بیــش و پیش از آنکــه مرگ باشــد، آن هم به 
شــکلی که ما می شناســیم، فراموشــی است. 
اینکه مــن به عنوان هســتِ آگاه چطــور نبود 
خواهم شــد. فراموش نکنیم، فکر به نبودن، در 
لحظه ای نقض آمیز گرفتار است. چرا؟ چون ما 
آگاهانه و با هشیاری به نبودن فکر می کنیم. به 
لحظه ای که انگار قرار است آگاهی و هوشیاری 
هم از بین رفته باشــد، اما هســت، چون ما هم 
شبیه شخصیتِ نمایش، به نبودمان با بودنمان 
فکر می کنیم. اســتخوانِ اثر درگیری نویسنده با 
همین مفهوم است. حالا روایتِ داستانِ مهرداد 
که هرروز مقداری ســم می نوشید رنگ و بویی 
از نماد می گیرد. شبیه شخصیت اصلیِ داستان 
که می گوید: اگر کســی از من بپرسد چرا صفحه 

حــوادث می خوانم، پاســخ می دهــدم اعتیاد، 
اعتیــاد به یک هیجــان خیلی خیلــی واقعی! 
شــخصیت ها در تمنایِ زیســت، به عنصری که 
مرگ و نیستی را در خود دارد نزدیک می شوند. 
آن قــدر نزدیک کــه ناگهان شــخصیتِ اصلی 
داستان، صفحه حوادث را رها می کند، برساختی 
از خاطــرات خود و نویســنده  را برایِ مخاطب 
شــرح می دهد. در این فاصله گذاری نویســنده 
ســعی می کند، نوســتالژی را، تمــام حس ها و 
لحظاتِ قابلِ تمنایِ گذشــته را به شکلِ فرهاد 
)برادر ازدســت رفته( به مخاطب معرفی کند. 
بازهــم مرگ... این بار حــذف. فرهادی نمادین، 
برایِ یادآوریِ یک مرگِ همه گیر، کویید 1۹. حالا 
چرا می گویم حذف؟ چون مــرگ برایِ یک نفر 
معنــا می دهد. چه که پسِ آن مرگ داســتانی 
قرارگرفتــه اما پــسِ مرگِ میلیون هــا نفر، تنها 
اعــداد می رقصنــد. باید به آن ها، نزدیک شــد، 
یکی یکی آن ها را و داستان هایشان را شناخت تا 

با بودشان یکی شد و فهمشان کرد.
پایــانِ اثــر، بیش از شــخصیت بــر آگاهیِ 
حاصل از حوادث، یعنی کودک متمرکز اســت. 
ایــن آگاهی، هرچه بیشــتر بر جانِ شــخصیت 
می تــازد. او را بــا واقعیات، حالات و ســوالاتی 
روبه رو می کند که لازمه یِ تجســمِ کاملِ بودن 
اســت. چطور؟ این طــور ببینید که درســت در 
همین لحظــات کودک، به وضــعِ خودش آگاه 
می شود. با دیدنِ عکسی در صفحه حوادث. او 
فریاد می زند: عکس بابام... این عکسِ بابامه... 
در این صحنه ناگهان واقعیت بر هر ســه ضلع 
نمایــش، یعنی مرد، کودک و مخاطب آشــکار 
می شود. داســتان از پسِ این همه فراز و نشیب 
خود را عیان می کند. امــا تنها برایِ لحظه ای... 
بعــدازآن تخیل اســت که فعــال، همه چیز را 

خواهد ساخت. همین. 

بودونبود، مساله این است!
یادداشتی بر نمایشِ مرثیه ای برای صفحه حوادث 

نویسنده و کارگردان: عارف محمودی

توجه نشد.این کارشناس گفت: یا موزه بلدیه ای که شهرداری در 
عمارت باغ زرشک تأسیس نموده آن هم از آن رفتارهای شتاب زده 
و ناصحیحی است که موزه ای متعلق به شهرداری را در عمارت 
تاریخی جای داده اســت. درحالی که چنین موزه ای باید در مکانی 
قــرار گیرد که کالبد آن متعلق به شــهرداری باشــد. ضمن آنکه 
راهروها و اتاق های تنگ و کوچک این بنا مناسب موزه شدن نبوده 
اســت.تمیزی اظهار کرد: حالا هم که قرار است کارخانه ریسباف 
به موزه تبدیل شــود. ســؤال آن اســت با چه تفکر، زیرساخت و 
توانایــی می توان چنین فضای چند هزار متــری را به موزه تبدیل 
نمــود؟وی تاکید کرد: درمجموع از این تصمیمات و اقدامات بدن 

تفکر که هیچ آینده نگری در آن وجود ندارد بسیار فراوان است.
شهر موزه ای بدون موزه

بدون شــک مرمت موزه هنرهای معاصر اصفهان از آسیب های 
ساختاری و در جهت احیای هویت تاریخی یک مسیر دشوار و البته 
ضروری بود که می بایســت به انجام می رسید.اما آنچه قابل تأمل 

اســت آن که چرا اصفهان، فاقد موزه ای اســت که به طور واقعی 
بتوان نام موزه را بر آن گذاشت.یک شهر تاریخی که به عنوان شهر 
موزه مطرح اســت لبریز از آثار تاریخی و محوطه های باســتانی 
است که هرکدام بمانند یک موزه عمل می کنند.عده ای معتقدند 
در این ســال ها تمرکز اصلی بر نگهداری و مراقبت از آثاری مانند 
پل های تاریخی، میدان ها و بناها بوده اســت ازاین رو نســبت به 
ایجاد موزه غفلت شده است.دیدگاه برخی هم آن است تأسیس 
موزه دریک شهر موزه، چندان ضرورتی ندارد به عبارتی اصفهان 
باوجودایــن میــزان از آثار و ابنیــه ارزشــمند و تاریخی کمبودی 
درزمینهٔ مــوزه ندارد، عده ای دیگر نیز با رد این دیدگاه، تاســیس 
موزه های جدید را پیشنهاد می کنند.در این حال آنچه اکنون شاهد 
آن هستیم فقدان موزه ای درخور و شایسته دریک شهر تاریخی و 

گردشگری است.
چه بسا می بایست با جای دادن تعداد فراوانی از موزه های غنی و 

متنوع در خود، حرف نخست را در این زمینه می زد.


